
چون الياس که رفته از ايساک .خب دوستان مثل اينکه اينبار خودم بايد دست به کار بشم
  .بقيه دوستان هم ظاهرا علاقه ای به نقد ندارند.خبری نيست

  .پس گونی اول مال خودمه 
انتقاد اول از همه با تشک از پوريای عزيز ميخوام اينو اعلام کنم که اين نقد صرفا برای -1

يست بلکه يک نوع تمرين نويسندگی برای آنهايی است که مثل خود من از داستانها ن
  .مينويسند

 اينکه خيلی زياد از با اينکه داستان زيبايی شده نکته در مورد داستان پوريای عزيزدومين-2
   نزديک ترين قسمت فصل بيستم مثلا.کلمات و جملات کتاب رولينگ عينا استفاده کرده 

اما اسنيپ چرخي . ند آرد و پرتو سبز رنگي به سمت او فرستادولدمورت چوبدستيش را بل 
لحظه اي بعد پشت سر ولدمورت . زد و با اولين موجي آه شنلش خورد  از نظر ناپديد شد 

  . پديدار شد 
جادويي آه از آن بيرون آمد بي نهايت نيرومند . اسنيپ چوبدستي اش را حرآت سريعي داد

رف آردن آن ناچار شد به آمك جادو سپر نقره اي درخشاني اين بار ولدمورت براي منح. بود
آن جادو ، هر چه آه بود ، خسارت قابل مشاهده اي به سپر وارد نكرد اما صداي . پديد آورد 

  گنگ و بمي از آن برخاست آه بسيار عجيب و وحشتناك 
  ...بود 

با اين تفاوت .نوسهاين دقيقا عين صحنه ی مبارزه ی دامبلدور و ولدمورت در کتاب محفل قق
  .که بجای دامبلدور از اسم اسنيپ استفاده شده

  .....هری احساس کرد موجود عظيم و فلس داری :يا در قسمت رفتن هری به دنبال نارسيسا 
  
  
 در اين داستان اکثر افراد ولدمورت را لرد سياه خطاب ميکنند در حاليکه ما ميدونيم اين -3

اما حتی خانم ويزلی هم از آن استفاده .ورت به کار ميبرناسميه که مرگخوارها برای ولدم
  .ميکنه

  ... سومين مورد کتابی نوشتن داستانه
  ....اين نيز:مثلا در قسمتی چارلی ميگه

  گويا هرگر همو نميبينين:ابرفورث ميگه يا 
  .. يا در فصل چهار يا پنج 

نده کرد اما ابرفورث خيلی مابارها  در داستان اصلی خوانده ايم که مرده را نميتوان ز.-4
اگه دامبلدور همچين طلسمی بلد بود چرا پدر و مادر هری رو زنده .راحت جينی را زنده ميکند

  .اونا که جسد داشتن.نکرد
  
در حاليکه به گفته ی دامبلدور . اين که ابرفورث هم برای خودش يه جان پيچ درست کرده -5

  ست؟قسمتی از روحش را تکه کرده  پس چه فرقی بين اون و ولدمورت ه
و چيز ديگه .درست مثل ولدمورت از همون فرمول شيطانی برای زنده ماندن استفاده ميکنه

ابرفورث هم اونو اينکه  ولدمورت گفته بود اين جادو اختراع خود اونه پس چطور 
  !!!)يعنی ابرفورث هم همون رو ساخته(بلده؟

  
هرچند خدمتکارش بهش مديون . اينکه ابرفورث چطور ميتونه اينقدر بد ذات و ظالم باشه-6

صورتش رو از دست داده  بوده و خانوادش مرده بودن و آرزوی مرگ داشته اما از  .بوده
انسانی مثل ابرفورث اين خيلی بعديه که به خاطر خودش کسی رو که بهش وفادار بوده 

مثل اينه که آدم بهترين دوستش رو .د دينشو به اون ادا کنهحتی اگه اون فرد بخا.بکشه
  .اين فقط از ولدمورت بر مياد.بخاطر خودش بکشه



  
کجای دنيا يه نفر رو هر چقدر هم بد سابقه باشه واسه ی دزدی به حبس ابد در آزکابان -7

  محکوم ميکنن؟ يکم ظالمانس
  .يذارم برای ساير دوستانبقيه ی موارد رو م .خب پوريای عزيز اين نقد شخصی منه

اميدوارم .و متشکرم که اجازه دادی اونو اينجا نقد کنيم .در هر حال از داستان خوبت ممنونم 
  .بقيه ی دوستان هم دست به کار بشن و نقدهاشونو بفرستن

  
ضمنا اگه کسی داستان سهراب رو به صورت زنده داره لطفا به من خبر بده تا بتونم برای نقد 

  مشبعدی بذاز
اول اينکه شما .يه خبر خوشم برای اونايی که ميخواستن داستان خودم رو نقد کنن دارم

هرموقع دوست داشتين داستان منو نقد کنين و برام بفرستين مطمئنا خوشحال ميشم و 
البته اگه .بجز اون فکر ميکنم بعد نقد داستان سهراب نوبت خودم باشه.بلافاصله جواب ميدم

  بابا دست بجنبونين ديگه. استقبال بشه شرمنده ی همه تون ميشماز نقدها همينقدر 
                                  

                                             پروتی
 


